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 اکران ویژه «پشت دیوار سکوت» 
ویژه  � اکــران  گروه هنــر: 

دیوار  فیلم سینمایی «پشت 
ســکوت»، بــه کارگردانــی 
جعفری جوزانی،  مســعود 
یکشــنبه، ۱۴ مرداد، ساعت 
۱۷ در تــالار ایوان شــمس، 
سالن آفتاب برگزار می شود. 

عوایــد این نمایش ویــژه که با همکاری مؤسســه 
جوزان فیلم و انجمن احیای ارزش ها برگزار می شود، 
به بیماران مبتلا به ایدز اختصاص داده خواهد شد. 
در این نمایش ویژه علاوه بر بازیگران و عوامل فیلم، 
صاحب نظــران حقوقــی و اجتماعــی مانند پروین 
افسرکازرونی (رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری های 
آمیزشی وزارت بهداشت)، تهمورث بشیریه (عضو 
هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرعامل 
انجمن حقوق شناســی)، احمــد حاجبی (مدیرکل 
دفتر ســلامت روانــی، اجتماعی و اعتیــاد وزارت 
داودی گرمــارودی (عضو هیئت  بهداشــت)، هما 
علمی دانشــگاه آزاد و عضو هیئــت امنای انجمن 
حقوق شناســی)، علی صابری (وکیل دادگستری و 
عضو پیشین شورای اسلامی شــهر تهران) و جواد 
طوسی (وکیل دادگســتری و منتقد سینما) حضور 

خواهند داشت.

جدیدترین مذاکرات «همایون 
شجریان» برای کنسرت 

خیابانی اش
پس از اعلام آمادگی همایون شــجریان برای  �

برگزاری کنســرت خیابانی، جلســه ای با حضور 
این هنرمنــد و مدیران شــهرداری تهــران برای 
بررســی امکان برگزاری این کنسرت تشکیل شد. 
به گزارش ایســنا، برزین ضرغامی، رئیس سازمان 
زیباســازی، در این جلســه ضمن اعلام حمایت و 
همکاری شــهرداری تهران برای برگزاری کنسرت 
خیابانــی همایــون شــجریان، گفــت: زمانی که 
ایده برگزاری این کنســرت از ســوی شما مطرح 
شــد، حوزه فرهنگی شــهرداری تهران، از جمله 
مرکز ارتباطات، معاونــت فرهنگی و اجتماعی و 
سازمان زیباسازی به اتفاق به این نتیجه رسیدیم 
کــه برگــزاری کنســرت خیابانی در این شــرایط 
می تواند یک اتفاق مثبت باشد و شهرداری تهران 
به عنوان مجری اصلی می تواند نقش آفرینی کند. 
از ســوی دیگر چون تاکنون چنین رویدادی برگزار 
نشــده، این دغدغه جدی ماســت که این کنسرت 
باید با هوشــمندی کامل برنامه ریزی شــود تا این 
ایده الگو و سرمشــق کارهای بعدی باشــد. او به 
نیاز مشــارکت گسترده همه دســتگاه ها و مردم 
در برگزاری این کنســرت اشــاره کرد و گفت: تنها 
بخشی از مقدمات این رویداد مربوط به شهرداری 
تهران می شــود. بخش مهم و اصلی آن مربوط 
به شــما در جایگاه هنرمند اســت و بخشی دیگر 
مربوط به سازمان ها و نهادهای دیگر و همین طور 
حضور مردم اســت. باید در جلســات دیگری که 
برگزار می کنیم ســهم عناصر دیگر را بررسی کرد 
تــا این حرکــت مردم محور در عرصه موســیقی 
ادامه دار باشــد. همایون شــجریان هم با اشــاره 
به دلیل درخواســت خود برای برگزاری کنسرت 
خیابانی گفت: «سه ســال پیش برای کسانی که 
تابه حال امکان دیدن کنســرت نداشته اند و اغلب 
در نقــاط کم امکانات شــهرها زندگــی می کنند 
درخواســت اجرای کنســرت خیابانی دادم که به 
دلایلی برگزاری آن میسر نشــد. دغدغه برگزاری 
این کنســرت تــا به امروز بــا من مانــد. امروز به 
دلیل دیگری که می دانید این دغدغه مطرح شد؛ 
البته به هرحال صورت مســئله؛ یعنی مشــکلات 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی، سر جای خودش 
هست. این مسائل تا حل نشود نارضایتی جامعه 
پابرجاســت، اما یــک رویداد هنــری می تواند به 

همدلی و انرژی مان کمک کند».

زیرآسمان فیروزه اى

در پنجمین سالگرد درگذشت شیرکو بی کَس
پروانه ای در دایره گداخته شعر

۱۳ مــرداد، مصــادف اســت بــا پنجمین  �
ســالمرگِ شــیرکو بی کس! شــاعری که لقب 
پیشانی شعر کُرد برازنده اش است، چراکه هم 
نقشی اساســی در تحول شعر کردی داشت و 
هم شــعرهایش ورد ذهن و زبان مردمان کُرد 
اســت و همذات پنداری عجیبی با شعرهایش 
می کنند. همین که ســخن از شعر کرد به میان 
می آیــد، نام بــزرگ شــیرکو در ذهن ها تداعی 

می شود. 
شیرکو سال ۱۹۴۰ میلادی در شهر سلیمانیه 
عــراق به دنیــا آمد. پــدرش، فایــق بی کس، 
از شــاعران مشــهور روزگار خود بــود. فضای 
سیاســی حاکم بر عراق زمان صدام باعث شد 
که این شاعر جلای وطن کند و از سال ۱۹۸۷ تا 
۱۹۹۲ در سوئد زندگی می کرد، اما با خارج شدن 
حکومت صدام از کردســتان عراق، شــیرکو به 
میهن بازگشت و در شــهر سلیمانیه مقیم شد 
و نشریه و انتشــاراتی راه انداخت که تا هنگام 
مــرگ به فرهنگ و ادبیات کُــرد در آن خدمت 
کــرد و در نهایت زندگی پربار این شــاعر بزرگ، 
در ماه آگوســت ۲۰۱۳ در بیمارستانی در سوئد 
پایــان یافت و پیکرش بنا به وصیت خودش در 

پارکی در سلیمانیه به خاک سپرده شد. 
شــیرکو در ســال ۱۹۶۸ اولیــن مجموعــه 
شــعرش را با عنوان «مهتاب شعر» منتشر کرد 
و از آن زمــان تاکنون چندین مجموعه شــعر، 
دو نمایش نامــه منظــوم و ترجمــه «پیرمرد و 
دریا»، نوشــته «ارنست همینگوی» و «عروسی 
خون»، اثر «لورکا»، به زبان کُردی از او به چاپ 
رسیده اســت. شیرکو در ســوئد جایزه جهانی 
«توخولســکی» و در فلورانس ایتالیا بزرگ ترین 
انجمــن مدنی بــه او لقب «همشــهری» داد. 
وطــن، زن، آوارگــی، جنگ، طبیعت و عشــق 

مضامین عمده شعرهای او هستند. 
شــیرکو بی کس را می توان ملی ترین شاعر 
کُرد دانســت، چراکه با چشــم اندازی وسیع و 
افق دیدی گســترده به تمام جوانب فرهنگی و 
تاریخــی کردها در آثارش نظر داشــته و واقف 
به مســائل گوناگون کُردها از گذشته بسیار دور 
تاکنون اســت و این مهم به شــدت در شعرش 
برجسته اســت. شــیرکو این نقش فرهنگی و 
انسانی عظیم را در دامن شعر ایفا کرده است. 
او بــا پرداخت هــای خیالی و شــاعرانه ناب، 
ضمن نظرداشــتن به ماهیــت واقعی زندگی، 
مناســبات معمول زندگــی را درهم می ریزد و 
همه کنش ها و واکنش هایش شکل و جوهری 
شــاعرانه پیدا می کند. حتی زمان مرسوم را نیز 
به هم می ریــزد و پا به زمان و موقعیتی خیالی 
و شــاعرانه می گذارد، امــا هیچ وقت رگه های 

مرتبط با واقعیت را از هم نمی گسلد. 
واژه های شعر شیرکو هم رنگ وبوی خاصی 
دارند و دربردارنده عاطفه و احساســات لطیف 
انسانی و ناب شاعرانه ای هستند که با ابزارهای 
شــعری بیــان می شــوند. شخصیت بخشــی 
تمثیــل وار بــه اشــیا، عناصر طبیعــت و تمام 
پدیده های زندگی و پیرامونش ازجمله کارهای 
برجسته ای اســت که این شاعر در شعرش به 
آن پرداخته. شعر شــیرکو سرشار از کنش ها و 
واکنش های شاعرانه است. الهام او از طبیعت 
و اســتفاده بجا و شاعرانه از پدیده های طبیعی 
مانند کوه، دریا، جنگل، رود، شب، روز، خورشید، 
مــاه، آب، آتش و بــاد در خلــق توصیف ها و 
تشبیهات شــاعرانه از دیگر کارهای اساسی او 
در شــعر است. درباره وجه روایی شعر شیرکو؛ 
برخی از مجموعه هایــش، رمان ها و در برخی 
جاها داستان کوتاه های شعری تلقی می شوند 
تــا جایی که خودش به صــورت واضح عنوان 
«رمان شــعر» یــا «قصیده شــعر» را روی آنها 
گذاشــته که از آن جمله بایــد به منظومه های 
«مار، صلیب و روزشــمار شاعر»، «رنگ نامه»، 
«بوی نامه»، «مهمــان پاییزی» و «صندلی» را 
به کار می برد. پرداخت هــای روایی طولانی و 
پر از حادثه های شــاعرانه وام گرفته از ماهیت 
زندگی؛ با توســل به لحن، فرم و جوهر و تخیل 
درازدامنی از مقوله شــعر صــورت می گیرند. 
فریاد و خروش خاصی در شعرش موج می زند 
که بیشــتر ناله ها و گاه مویه هایی مظلومانه و 
درعین حال معترضانه اســت و با زبان و بیانی 
همدلانه بر سر مخاطبان شعرش آوار می کند و 
آنان را به دردها، اندوه ها و آرزوهای کام نیافته 
مردمــش و در یک کلام انســان های رنجدیده 

رهنمون می کند. 
در این میــان به گونه ای عمل کرده اســت 
که بوی تعصب از شــعرش به شامه مخاطب 
نرســد، بلکه او را به دنیــای ذهنی خودش که 
آینه ای از زندگــی مردمش بود، می کشــاند و 
همذات پنداری او را ســبب می شــود. درواقع 
شــیرکو به کُرد و کردســتان تعلق دارد، اما با 
عصبیت ناآگاهانه به مســائل کردها و زیســت 
تاریخــی و کنونی آنهــا نمی نگریســت، بلکه 
واقع بینانه و با طمأنینه صدای مردمش شــده 
است و لحنش در این میان سرشار از عاطفه و 
تعلق خاطر ذهنی و دردمندی و دغدغه نسبت 

به مردم و تبارش است.

نگاه
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علیرضا لــرک: خالق «خرمگس» این بار نیــز با اثری متفاوت پا بــه عرصه تئاتر 
گذاشته اســت. علی عابدی با نوشــته های خاص و اجراهای خاص تر توانسته 
اســت نظر بسیاری از منتقدان و علاقه مندان تئاتر را به خود جلب کند. اثر جدید 
وی «تیولا» نام دارد و قرار اســت در مردادماه روی صحنه تماشــاخانه مهرگان 
برود، به این جهت مصاحبه ای را با او ترتیب دادیم تا بیشتر با این اثر آشنا شویم. 

  شــما ازجمله هنرمندانی هســتید که یک اثر را از بــدو تولد؛ یعنی  �
نگارش نمایش نامه تا اجرا شخصا انجام می دهید. به نظر شما این مورد 
چه تفاوتی با دیگــر آثاری دارد که نمایش نامه نویــس و کارگردان دو 

شخص متفاوت هستند؟ 
من معمولا تمام آثاری را که نوشته ام خودم کارگردانی کرده ام و عادت 
نــدارم که اجرا را به شــخص دیگری واگذار کنم، چون احســاس می کنم 
کار مــن زمانی کامل می شــود که اجــرا نیز با خودم باشــد؛ یعنی فضای 
فکری کارهای من به شــکلی است که آغاز آن با نمایش نامه و پایان آن با 
اجراســت و به این شکل اســت که آثار کامل می شود. من حد کمال آثارم 
را در اجــرا می بینم، هنگامی  که نگارش یک نمایش نامه را آغاز می کنم، تا 
آن اثــر را اجرا نکنم، حس کامل بودن اثر در من ایجاد نمی شــود. در زمان 
نگارش یک نمایش نامه در ذهن من اجرائیات آن نیز نقش بســته اســت 
و همین مســئله باعث شده تا تمام نوشــته ها را شخصا اجرا کنم تا اثر به 

تکامل کلی برسد. 
 به نظر شما این روش تأثیر خاصی از لحاظ استقبال مخاطب دارد؟  �

احساس من این است که وقتی شما یک نمایش نامه خام را خوانش 
می کنید، تأثیراتش به مراتب کمتر از زمانی است که آن را برای اجرا روی 
صحنــه می برید. چون اجرا خلأهایی را که در متن وجود دارد پوشــش 
می دهــد و مخاطب بیشــتر با تفکرات ذهنی من رابطــه برقرار می کند. 
به هرحال در اجرا احساسات و فضاســازی و... وجود دارد که در نوشته 
دیده نمی شــود. گاهی اوقات من متن را برای دوستان فرستاده ام و بعد 
از خوانش بــه من گفته اند آنچنان که بایدوشــاید با متــن ارتباط برقرار 
نکرده اند و بعضی از قسمت ها را نتوانسته اند برای خود فضاسازی کنند. 
اجــرا این امکان را به من می دهد که اثــرم را با تمام المان های موجود 
در یــک نمایش به مخاطب عرضه و دغدغه فکری خودم را منتقل کنم 
و من از آن دست اشــخاصی هستم که علاقه مندم نوشته های خودم را 

به اجرا ببرم. 
  دغدغه جنگ دست بردار شما نیســت. بعد از اثر پیشین باز هم ما  �

شاهد اثری هستیم که جنگ نماد اصلی آن است، این تفکر از کجا نشئت 
گرفته؟ آیا به خاطــر زندگی در زمان جنگ بوده یــا دنیای پر زدوخورد 

امروز چنین اثری را روی شما گذاشته است؟ 
زندگی من از بدو تولد تا به امروز با جنگ آغشــته شده است و به نوعی 
می توان گفت که جنگ قصد دست کشــیدن از انســان را نــدارد، البته این 
دغدغه جنگ برای مــن فقط در ایران وجود ندارد. درواقع از همان دوران 
جوانی که فیلم هــای جنگ داخلی آمریکا در برابر دیدگان من قرار گرفت، 
همیشــه یک پرســش در ذهن من ایجاد شده اســت. به راستی جنگ چه 
تغییری ایجاد می کند؟ چه دســتاوردی برای بشــریت داشته است؟ و چه 

عواملی باعث می شود که انسان به سوی جنگ حرکت کند؟ 
و همین مسئله باعث شد تا من مطالعات زیادی درخصوص جنگ های 
مختلف در تمام دوران تاریخ داشــته باشم و همین مسئله باعث گسترش 
یــک تفکــر ذهنی در من شــد. با وجــود اینکه جنگ یک مقوله خشــن و 
دهشــتناک در جهان امروز است و ما شــاهد فجایع عمیق آن هستیم، اما 
بدون توجه به عواقب آن گاهی خود ما باعث ایجاد جنگ می شــویم و از 
آن مترســکی می ســازیم که بعد از جنگ هم از آن وحشت داریم و فراری 
هســتیم. احســاس من از عصر معاصر این اســت که جنــگ  مانند لوحی 

منقوش شده بر سردر خانه ما نصب  شده. دنیای این روزهای ما شده است 
غرش هواپیماهای جنگنده در آسمان و موشک های اصابت کرده به زمین 
و طبیعتا با این شرایط دغدغه و ذهنیت جنگ دست از سر من برنمی دارد. 
من جنگ را دستاویزی برای نشان دادن خشونت قرار نمی دهم. من یک 
نگاه گروتســک وار و فانتزی به جنگ دارم. با اینکه اثرات جنگ در آثار من 
وجود دارد، اما سعی بر آن است تا با زبانی شیرین و کودکانه اثرات مخرب 
جنــگ را به مخاطب القا کنم، چون بــه نظر من واژه جنگ به  اندازه کافی 
در خودش وحشــت و ترس دارد. احساس من این اســت که باید نگاهی 
متفاوت به این موضوع داشــت. من جنگ را بستری برای نشان دادن دیگر 

وجهه های انسانی قرار می دهم. 
  تیولا یک موجود نامیراست. به لحاظ نشانه شناسی چرا تیولا انتخاب  �

شد؟ تیولایی که در آخر می میرد؟ 
تیــولا کلمه ای اســت عربی و یک  گونه از موجودات دریایی اســت که 
هیچ گاه به مرگ طبیعی نمی میرند و درواقع تا زمانی که شکار نشوند یا به 
دام نیفتنــد به صورت مداوم از نابالغی به بلوغ می رســند و به حیات خود 
ادامه می دهند. من از این ایده استفاده کردم و تیولا را در قالب انسان هایی 
نشــان دادم که در جنگ در حال مبارزه هســتند. در یک جنگ هنگامی  که 
یک سرباز می میرد، ســرباز دیگری جایگزین آن و به نوعی ادامه دهنده راه 

همان سرباز مرده می شود.
جنگ از نظر من ماهیتی تهی و پوچ دارد و در اصل می توان گفت کاری 
عبث و بیهوده اســت. در جنگ یک اتفاق به صورت ممتد تکرار می شود و 
یک چرخه بیهوده در آن شــکل  گرفته است، ســربازی می میرد و تفنگش 
بــر زمین می افتد، ســرباز دیگر جایگزین آن می شــود و تفنگش را از زمین 
برمی دارد و به همین شــکل ادامه دارد و همین مســئله دســتمایه خلق 
انســان هایی در نمایش نامه من شد. من ســعی کردم تا نامیرایی تیولا را از 
او بگیرم و به انســان های زمینی خودم هدیه کنم و دنیایی را ایجاد کنم که 
هیچ گاه نابود نمی شــود. چون تیولا هیچ وقت نمی میرد. تیولای داستان ما 

هم در آخر بر اثر مرگ طبیعی نمی میرد و جنگ باعث مرگ آن می شود. 
  ســبک  کاری  و نوع نوشته های شما به سمت ابزوردیست ها به ویژه  �

بکت تمایل دارد. این مورد عمدی است یا به صورت ناخودآگاه در آثار 
شما ایجاد شده است؟ 

در حقیقت هنگام نوشــتن یک اثر به این موضوع فکر نمی کنم که چه 
ســبکی را در کارم لحاظ کنم، این نوع نوشتن به صورت ذاتی در من وجود 
دارد. من حتی انشــاهای دوران تحصیل را نیز به  این ســبک می نوشتم و 
ســعی می کردم در جمله ای بسیار کوتاه و مفید منظور خودم را بیان کنم. 
در زندگی شــخصی نیز به همین منوال است و زیاد اهل مبالغه و صحبت 
زیاده نیستم. البته باید این نکته را هم اضافه کنم که آثار ابزوردیست هایی 
مانند بکت بی تأثیر نبوده اســت. احساســم این اســت که آثار این چنین به 
تفکرات ذهنی من نزدیک تر اســت. هرچند  همه ســعی  من  این است که 

تقلیدی در آثار من وجود نداشته باشد. سعی من این است که ادامه دهنده 
آن سبک و سیاق باشم. اشخاصی که به این سبک نمایش نامه می نویسند، 

به نهایت کمال خود رسیده اند درحالی که من هنوز در ابتدای راه هستم. 
  در نمایش نامه تیولا قسمت هایی وجود دارد که حال وهوای ترجمه  �

به خود گرفته است. این مسئله به دلیل همان سبک نمایش نامه نویسی 
شماست؟ آیا عمدی در کار بوده است یا خیر؟ 

فضای ذهنی من به شکلی است که بی تأثیر از این نگرش نیست. قطعا 
آثــاری مانند بکت  روی من تأثیر گذاشــته  و راهی  را بــرای من باز کرده 
اســت. جملاتی که به نوعی تکرار یک  رویه و موقعیت است شاید برگرفته 
از همین فلســفه نیهیلیسم و ابزورد باشــد؛ اما باید به این نکته اشاره  کنم 
که من اصلا عمدا نمی خواهم شــبیه ابزوردیســت ها بنویسم و این مسئله 
در ناخودآگاه من شــکل  گرفته اســت. من تجربه نوشتن نمایش نامه های 
ایرانی هم داشته ام. نمایش نامه های شــیون، تارا و... همگی آثاری ایرانی  
با ضرب المثل های ایرانــی و اصطلاحات خــاص نمایش نامه های ایرانی 
هســتند، اما وقتی بیشتر بررســی می کنم، به این نتیجه می رسم که جهان 
ذهنی من درحال حاضر به سبک تیولا و خرمگس نزدیک تر است. شاید در 
آینده تغییر ســبک دهم، اما با توجه به حال حاضر جهان دغدغه ذهنی ام  

سبکی است که دنبال می کنم. 
  در نمایش نامه تیولا ما با لامکان و لازمان بودن اثر روبه رو هســتیم.  �

آیا تعمدی در این بخش بوده است؟ 
بله؛ من تعمدا چنین مســئله ای را لحاظ کردم زیرا جهانی که در ذهن 
من اســت، به راســتی جهانی لازمان و لامکان اســت. این مســئله باعث 
می شــود که در هرکجای دنیــا بتوان کار را  روی صحنه بــرد. برای مثال، 
خرمگس در سانفرانسیســکو اجرا شد و برایم جذابیت بسیاری داشت که 
بدون بومی کردن نمایش نامه به روی صحنه رفت و اســتقبال خوبی هم 
صورت گرفت. ما شاهد این مسئله هستیم که چه متون ایرانی و چه متون 
خارجی دراماتیزه می شــوند و  روی صحنه می روند؛ اما مســئله لامکان و 
لازمان بودن کارهای من باعث شــده تا هرکســی در هر نقطه جهان بدون 

تغییر آن را اجرا کند. 
  در پرده هــای مختلف تیــولا، دیالوگ های دونفــره طولانی دیده  �

می شود. فکر نمی کنید همین مســئله باعث خستگی مخاطب در زمان 
اجرا شود؟ 

 در تجربه کارهای اخیر من چنین موردی دیده نشــده اســت. شاید در 
خوانش چنین اتفاقی رخ دهد، چون شــنونده جهان کامل من را نمی بیند، 
اما در اجرا این جهان کامل می شــود، امــا در اجرا بازی، نور و صدا و گریم 
جهــان من را کامل و به جذابیت کار اضافه می کند. همه این عوامل باعث 

می شود تا مخاطب با جهان ذهنی من به صورت کامل روبه رو شود. 
 با توجه به عکس هایی که از تیولا در فضای مجازی منتشــر شده، ما  �

شــاهد  گریم ســنگین و پیچیده  روی چهره بازیگران  هستیم. این نوع 
گریم هم به فضای ذهنی شما برمی گردد؟ 

من قبل از هــر صحبتی دراین باره باید از احمد نگهبان تشــکر کنم که 
به خوبی توانســت گریمی را کــه مدنظر بود پیاده  و بــا فضای فکری من 
ارتباط برقرار کند، در اصل  هنگام نوشتن به چنین گریم هایی فکر می کردم 
و شخصیت ها را به همین شکل در ذهن خودم ترسیم کرده بودم و همین 
مســئله باعث می شد تا ترغیب شــوم برای اینکه این شخصیت ها را ببینم 

و کار را ادامه دهم. 
  نکته پایانی؟  �

در پایان باید عرض کنم که تیولا خسته از جنگ، جنگ انسان را فرسوده 
می کند، روح مردم در جنگ روح خســته ای است و یأس و مرگ از ثمرات 
جنگ است و تیولا هم چون زاده جنگ و در جنگ بزرگ  شده و در جنگ نیز 
می میرد، خسته  از جنگ های بی حاصلی است که در دنیا اتفاق می افتد. 

مراسم نکوداشت داریوش اسدزاده و رونمایی از 
کتاب های «خاطرات تهران» نوشته داریوش اسدزاده 
و «در بیابان سحر فرا می رسد کسی این را می داند»، 
نوشــته نسیم خلیلی، پنجشــنبه، ۱۱ مرداد، در سالن 
اســتاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار شــد و 
در این مراســم مجید رجبی معمار نشــان سرو خانه 

هنرمندان ایران را به داریوش اسدزاده اهدا کرد. 
داریوش اسدزاده پس از دریافت نشان سرو خانه 
هنرمنــدان ایران گفت: «این نشــان برای من بســیار 
ارزشــمند است و هنرمندی چون من دلش به چنین 

هدایایی خوش است».
او در ادامــه گفت: «من ۸۰ ســال اســت که در 
عرصــه فرهنگ و هنر فعالیت می کنم و با گذشــت 
زمان دریافتم که عشق اصلا بی معنی است. من یک 

عمر خواندم، نوشــتم، بازی و زندگی کــردم، اما به 
گذشته که نگاه می کنم می بینم همه اینها هیاهویی 
اســت برای هیچ. هربار که فــردی از من می خواهد 
بــرای ورود به دنیای بازیگری او را راهنمایی کنم، به 

صراحت می گویم که هرگز وارد این دنیا نشود».
این هنرمند پیش کســوت گفت: «من خاطرات و 
گفتنی های بســیاری درباره فرهنــگ و هنر و تهران 
دارم، اما متأســفانه به دلیل بسیاری از معذوریت ها 
از گفتن آنها عاجزم. کتاب «خاطرات تهران» آخرین 
کتاب من اســت که دربرگیرنده خاطرات ســال های 
۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ اســت، زمانی کــه متفقین وارد ایران 

و تهران شدند».
او افزود: «مــن همچنیــن ۲۰ نمایش نامه را که 
در ســال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۴ نوشــته ام برای نشر به 

ناشر سپرده ام و امیدوارم این کتاب ها منتشر شوند تا 
مردم بدانند که مــا در آن دوران برای اینکه مردم را 
ترغیب به تماشــای تئاتر کنیم چه نمایش نامه هایی 

می نوشتیم».
اسدزاده گفت: «من و هم نســلانم مؤسس تئاتر 
دائمــی در ایران هســتیم. البته افــرادی هم بودند 
که هر چندســال یک بار نمایش هایی را روی صحنه 
می بردند، اما من و هم نســلانم تلاش کردیم که تئاتر 
را در ایــران زنده نگه داریــم. در دورانی که من تئاتر 
کار می کردم به ما می گفتند مطرب و با ســنگ از ما 

در خیابان پذیرایی می کردند».
این بازیگر پیش کســوت ادامــه داد: «ناصرالدین 
آرزویش بود صدساله شــود، اما به آرزویش نرسید، 

امیدوارم من به آرزویم برسم و به قرن برسم».
او در بخش دیگــری از صحبت های خود گفت: 
«من نخســتین تئاتری که بازی کردم در نقش مأمور 
جهنم بودم و با مشــعلی در دســت باید به بهشت 
می رفتم تا مجنون را که در پی لیلی به بهشت رفته 
بود به جهنم بازگردانم. وقتی داخل ســالن بودم، با 
آتشی که در دســت داشتم چند تکه از پرده را آتش 

زدم و مردم از ترس آتش، سالن را ترک کردند».
مجید رجبی معمار در ابتدای این مراســم گفت: 
«جای بســی شادمانی است که امروز میزبان مراسم 
بزرگداشت یکی از چهره های بنام فرهنگ و هنر این 
سرزمین هســتیم. داریوش اسدزاده از جمله افرادی 
است که عمر مفیدی داشته و دارند و اگر به گذشته 
او نــگاه کنیم به خوبی به ایــن موضوع پی خواهیم 
بــرد. در زندگی بارها این دعا را شــنیده ایم که الهی 
عمر بابرکتی داشته باشــی. اسدزاده یکی از افرادی 
اســت که عمر بابرکتی دارد و از این برکت ما را هم 

بی نصیب نگذاشته است».
او افزود: «امیدوارم که عمر او دراز شــود تا بیش 
از گذشــته از حضور ایشــان در عرصه فرهنگ و هنر 

بهره مند شویم. 
رجبی معمار در ادامه نشان سرو خانه هنرمندان 
ایران را به داریوش اسدزاده به پاس بیش از ۸۰ سال 
فعالیت هنری اهدا کرد.نسیم خلیلی، نویسنده کتاب 
«در بیابان سحر فرا می رســد کسی این را می داند»، 
گفت: «من از ۹سالگی نوشتن را شروع کردم و اولین 
نوشــته ام در رشــد دانش آموز در سال ۱۳۶۹ منتشر 
شــد و از آن زمان جنون نوشــتن با من است و تا به 

امروز ۱۱ عنوان کتاب نوشته ام».
او افزود: «در کتاب «در بیابان ســحر فرا می رسد 
کســی ایــن را می دانــد» تــلاش کــرده ام مســائل 
بغرنــج جهان امــروز را بازتاب بدهــم و در کنار آن 
گوشه چشــمی نیز به خاطرات دهــه ۶۰، جنگ، رنج 
و شــادی داشته ام. تروریســم تأثیر بسیار تلخی روی 
بافت اجتماعی جهان گذاشــته است و در این رمان 
زن روان پریش پرشــوری تلاش می کند با نوشتن به 
آرامش برسد، ازاین رو در آتشکده قدیمی در روستایی 
کویری در یزد معتکف می شــود و شــروع به نوشتن 

می کند».
خلیلی ادامه داد: «من در این کتاب تلاش کرده ام 
تاریــخ اقلیمی را که در آن زندگی می کنم بنویســم. 
امیدوارم مخاطب من با خواندن این کتاب که حس 
و عاطفه ام را در آن به ودیعه گذاشته ام بتواند تمام 
مکان هایی را که در این کتاب درباره آنها نوشته ام با 
ســفر به یزد ببیند و این کتــاب راهنمای خوبی برای 

سفر به یزد باشد».
در ادامه نشست جهانبخش سلطانی در سخنان 
کوتاهــی با یادآوری خاطرات خوبــی که با داریوش 
اسدزاده داشته، گفت: «رسالت هنرمند این است که 
به جهان زیبا نگاه کند و زیبا خلق کند. این وظیفه ای 
اســت که خداوند بــر دوش ما گذاشــته و داریوش 

اسدزاده توانسته به وظیفه خود عمل کند».
بهمن دان نیز در این نشســت گفــت: «داریوش 
اســدزاده تاریخ زنده ســینما و تئاتر ایران است و من 
شــانس این را داشــتم که در مجموعــه تلویزیونی 
«محاکمه» بــا داریوش اســدزاده همبازی باشــم. 
سؤال هایی درباره بازیگری داشتم که پشت صحنه از 
او پرسیدم و او به خوبی من را راهنمایی کرد. اگر در 
این مجموعه به خوبی توانســتم نقشم را بازی کنم 
مدیون اســدزاده ام و به خاطر تمام چیزهایی که از او 

آموختم قدردانش هستم».
مرتضــی حســینی، ویراســتار کتــاب «خاطرات 
تهران»، نیز در سخنانی کوتاه گفت: «ما در نگارش و 
ضبط تاریخ شفاهی در مقایسه با سایر کشورها بسیار 
عقب هستیم و داریوش اسدزاده از منابع دست اول 
تاریخ شــفاهی ایران اســت. تاریخ رسمی را همواره 
فاتحــان می نویســند، اما هــر یک از مــا می توانیم 
نگارنده تاریخ شفاهی باشیم و برگ برگ این نوشته ها 

کمک می کنند تا به تاریخ واقعی دست یابیم».

گفت وگو با علی عابدی، نمایش نامه نویس و کارگردان نمایش تیولا
تیولا دغدغه جنگ دارد

داریوش اسدزاده: در دورانى که من تئاتر کار مى کردم به ما مى گفتند مطرب

مختار شکرى پور

NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMPANY
INVITATION FOR PREQUALIFICATION

N.I.S.O.C

TENDER NO: 01-31-9580054
National Iranian South Oilfields Company (NISOC) intends to purchase the following goods

 Vendors who intend participate in aforesaid tender are requested to send their"Reseme" and "Tenency Letter" via postal services
to the following address not later  than 14 Days after  second the announcement
 The applicatns should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide and
submit a bid  bond of 14,849 EURO or 737,573,905 RIAL, in favor of  NISOC

iranian vendors shall submit their resume according to Quality Assessment Forms, available
at:www.shana.ir and www.nisoc.ir  

QuantityMaterial DescriptionItems

1703PARTS FOR "SOLAR" GAS TURBINE32

FOREIGN PURCHASING DEPARTMEN
Bldg.No.104,Material Procurement Managment Complex

kouy-e-Fadaeian Islam(New site), Ahvaz,Iran
Tel No: 06134123589                                  Fax No: 06134457437   

Public Relations                    www.shana.ir                                          www.nisoc.ir                                                            http://iets.mporg.ir              
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